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الارض موضوع  یمعاونت در افساد ف رامونیپ یدرنگ
 1392 یقانون مجازات اسلام 286ماده 

 یده آباد یاحمد حاج

  یفاراب سیاستاد دانشگاه تهران، پرد

adehabadi@ut.ac.ir 

 چکیده

را که به طوور سسودهده مهب و   یکس 1392مصوب  یقانون مجازات اسلام 286ماده 
 یدر نظوم شوده مدسود  و دیشده و اقدام او باعث اخلال شود تیامن هیعل میاز جها ی ی

جوهم را موم موجو  اعودام  نیومواده مااونوت در ا نی. اداندیالارض و مسدحق اعدام م
خ آنهوا مقالوه بوه ساسو نیمطهح است که ا یاددباره سوالات و ابهامات مد نی. در اداندیم
ات مجوازات ماواون، کردوه از مجواز ،یدوهیاز قواعد حقوق ک ی ی. مثلا مطابق سهدازدیم

اد ا س» نیمجازات سنگ یمهم و دارا اریقاعده در جهم بس نی. قانونگذار از اباشدیمباشه م
 شیا سمجازات اعدام ر همرانند مباش مااون یبه ظامه عدول کهده است و بها« الارض ی 
 ایوآ ؟یهیوباز ایواست  یمااونت در ا ساد حد تیاست؟ مام نیچن اینروده است؛ آ ینیب

قاعوده باودد  ایو شوودیموم اجوها م 127علاوه به اعدام، مجازات مااونت موضوع مواده 
 کوه اعودام باشود؟ سهددیمجازات مح وم م کیمهب   بنها به  یانیحاکم است.  یمانو

اله مق نی. است؟یح م آن چ عرل مباشه سسدهده نباشد یسسدهده باشد ول اوناسه عرل ما
نوت در مااو نیویو بب لیوبه بحل یااطلاعات کدابخانه یو با ابزار سهدآور یلیبا روش بحل

 مواده نیوکه اولا مقصود از مااونوت در ا نستیدسداورد مقاله ا نیبه. مهمسهدازدیا ساد م
بدو  از اشو الات مه یاریبس دارد و یمرخوان 130با ماده  نصورتیسهدسده است که در ا

 کوه یاست؛ ثالثوا در ووورب یاز جهات مدادد ضهور« مااونت»حذف واژه  ای. ثانشودیم
 یروالارض بوه شورار ن یکدام مدسد   چیاز مااون و مباشه کارش سسدهده نباشد، م ی ی

  روند.

قوانون  د،یوجوهم مق ،یالارض، سهدسده، جوهم حودّ یمااونت، ا ساد  : کلیدواژه

 .یهیکامش مجازات حبس باز
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 مقدمه

 قهای امامیه در کداب حدود مارولاً از نه حد نوامبهده انود: زنوا، لوواس، مسواحقه، 

قذف، قوادی، شهب خره، س  النبی، سهقت حدیّ و محاربه. سهچه باداد حدود بوه 

م این نه حد محدود نری شود و  قها در مقام احصای جهایم حدی نبودند چنان ه جه

بغی در کداب الجهاد بحث شده و در لا به لای کدواب حودود از سوحه و اربوداد موم 

سخن به میان ر ده است. سددنی است آیت الله خویی در بخوش حودود کدواب مبوانی 

مورد را به عنوان حد بهمی شرهد و بهخی  قها موارد دیگهی را مم  17ب رله الرنهاج 

جهم ا ساد  ی الارض به عنوان جهموی حودیّ . آنچه مهم است اینست که 1ا زوده اند

یی از آن در مادر کدابهای  قهی سذشدگان با دوران مااوه دیده نری شود. سهچه رسوه

ما رسد سس از انقلاب اسلامی ضهورتبه نظه می 2شود.روایات و کد   قهی دیده می

 داند.سدقل میقانونگذار را وادار کهد با از نظهی ببایت نراید که این عنوان را جهم م

شاید چه بسا آنچه قانونگذار را وادار به این کار نرود کوه از نظوه اسودقلال جوهم 

ا ساد  ی الارض از محاربه ببایت نراید، آن بود که از یک سو بهای بسیاری از جهایم 

شود مجازابی در شهع خطهناک و جهایری که باعث اخلال در نظم و امنیت جاماه می

روند که در آنها قاعوده طبااً این سونه جهایم بازیهی به شرار میبایین نشده است و 

حدیّ الدازیه دون الحد حاکم است و در ندیجه نری بوان بهای آنها مجازابهای سنگین 

بینی نرود. از سوی دیگوه ی وی از مهوم بوهین اموداف مثل اعدام و حبس ابد را سیش

ی بواند جلوی وقوع ایون سونوه مای بازیهی نرمجازابها بازدارندسی است و مجازات

ضهبه و یا شبیه آن جلوی  74بوان با مجازات بازیهی شلاق با جهایم را بگیهد. آیا می

وقوع قاچاق مواد مخدر، قاچاق دخدهان و زنان به کشورمای دیگه بهای امور جنسوی، 

.. را .بش یل باند اربشاء و اخدلاس و کلامبوهداری، بشو یل بانود  سواد و  حشواء و

ت؟ قانونگذار بهای حل این مش ل دو راه حل داشده است: ی ی این ه مامیت این سه 

                                                           
 .44- 39آبادی، قواعد  قه جزایی،  حاجی ده بهای مطالاه بیشده ر.ک: .1

ا ساد  ی الارض چیست؟ مدسد »، ؛ مرو59-33،«اری ا ساد  ی الارضسیهی در مسدندات  قهی جهم انگ»بای، . 2

 .57-29 ،« ی الارض کیست؟
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حدیّ بشورار آورد و دیگوه این وه بوا حدو   جهایم را عوض شده بداند؛ یانی آنها را

مامیت بازیهی آنها، قاعده الدازیه دون الحدّ را منصهف از این جهایم بازیهی سنگین 

ب نرود. اما مسئله این بود که این جهایم را به کودام . قانونگذار راه اول را اندخا1بداند

جهم حدیّ شبیه دانست؟ طبااً نری بوان سدت قاچاق مواد مخدر، زنوای بوه عنو  و 

بواننود لواس است و مجازات اعدام دارد. بهدهین جهمی که این اعروال شوبیه آنهوا می

یحاربون الله و » سوره مائده در کنار 33باشند، جهم محاربه است؛ بخصوص که در آیه 

آمده است. عبارت  ساد  وی الارض نیوز « ویساون  ی الارض  سادا»عبارت « رسوله

 32آمده است. سددنی است اسه دلیل جهم انگواری ا سواد  وی الارض آیوه  32در آیه 

باشد مجازات ا ساد شوبیه  33باشد مجازات ا ساد  قط اعدام است و اسه دلیل آن آیه 

جازات اعدام، ول ، قط  دسوت و سوا و ببایود خوامود بوود. محاربه ی ی از چهار م

 32عنوان ا ساد در بهخی روایات مم آمده اسوت. بوا وجوود ایون نروی بووان از آیوه 

زیوها مانوای آیوه اینسوت کوه  2وجوب یا جواز قدل مدسد  ی الارض را بدست آورد

ند زشدی کشدن قابل و مدسد  ی الارض به مثابه کشدن برام مهدم نیست و قبحی مران

بوان ایشان را کشت ندارد. اموام علوی کشدن مره مهدم را ندارد. اما دلالدی بهاین ه می

و قد امهنی الله بقدال امول البغوی و الن وث و » هماید: علیه السلام در خطبه قاواه می

  3«الدساد  ی الارض

انگاری ا ساد  ی الارض شو ل سه وت و قانونگوذار بوه جوهم کم اندیشه جهمکم

گاری این عنوان در کنار عنوان محاربه سهداخت. البده روشون نبوودن مانوا و مدهووم ان

ا ساد  ی الارض و نیز روشن نبودن مصادیق آن در عرول باعوث ابهاموات زیوادی در 

قانونگذاری شد؛ چنان ه در قوانین ساه ا ساد در کنار محاربوه آورده شود و سواه بنهوا 

                                                           
باشد که ریشه  (در مواردی که مدف از بازیه جلوسیهی از جهمی )نظیه جاسوسی ،بهخی از مااوهین مادقدند .1

، مان  از خطهات ناشی از جهم ارب ابی در دون الحد ن آن به مصلحت جاماه است و بازیه مجهم به مقدارکن کهد

 .33-3،«انواع بازیه و ضوابط آن» ، بازیه بیش از این مقدار جایز است. حائهی،جاماه نشود

ی ما. شامهودی، بایسدهبهخی مادقدند آیه به جواز کشدن قابل و مدسد  ی الارض دلالت دارد. بهای نرونه ر.ک .2

 .639؛  اضل لن هانی، بدصیل الشهیاه )الحدود(، ص  251 قه جزا، ص

 .299سید رضی، نهج البلاغه،  .3
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شود. عنوان باب مددم کداب حدود قانون یده میمحاربه و ساه بنها ا ساد  ی الارض د

بوود. قانونگوذار در اولوین مواده « محاربه و ا ساد  ی الارض» 1370مجازات اسلامی 

مهکس که بهای ایجاد رعو  و موهاس و سول  آزادی و  -183ماده »دانست:مقهر می

 1هه اما در ببص«. باشدامنیت مهدم دست به اسلحه بهد محارب و مدسد  ی الارض می

و  187را به کار بهد. در موواد « محارب» قط واژه  186و  185و  184این ماده و ماده 

را به کار بهد. در این « محارب و مدسد  ی الارض»واژسان  196و  192و 189و  188

قوانون بشودید مجوازات  4 قط از محارب وحبت کوهد. در مواده  193میان در ماده 

شوود. بهداری  قط واژه مدسد  ی الارض دیوده میمهب بان اخدلاس و اربشاء و کلام

این ابهامات منحصه به ا ساد  ی الارض نبود، بل ه جهم بغی و به بابیهی اقودام علیوه 

علیهغم آن ه در  1370سه ت چنان ه قانون مجازات اسلامی ح ومت را مم در به می

کهد، در مواد می، محاربه را دست به اسلحه بهدن بهای بهساندن مهدم ماه ی 183ماده 

قیام مسلحانه علیه ح ومت، ریخدن طهح بهاندازی ح ومت اسلامی  188، 187، 186

مای حساس ح ومت کودبا در طهح بهاندازی را محاربه و و نامزدی در ی ی از سست

 دانست.ا ساد  ی الارض می

در مم آمیخدگی مدهومی سه جهم محاربه، ا ساد  ی الارض و بغی باعوث شود بوا 

ایون سوه را از موم بد یوک و مایوار  1392ن کنندسان قانون مجوازات اسولامی بدوی

بوه ا سواد  وی  286بوه محاربوه، مواده  279مشخصی را بهای مه یک بیان کنند. ماده 

به بغی اخدصاص داده شد. طبااً با قبل از این قانون، اح ام و آثار  287الارض و ماده 

شد مرچون وجود چهار مجازات اعدام، محاربه به ا ساد  ی الارض و بغی مدهب  می

ول ، قط  دست و سا و بباید و نیز سقوس مجازات با بوبه قبل از دسدگیهی. سهچوه 

قوانون مجوازات  2مواده  قانونگذار ساه وه ا کیده اعدام را سیش بینی کوهده بوود مثول

چنانچه در حد  ساد  ی الارض باشد مهب و  »اقدصادی کشور:  اخلال سهان در نظام

شود و ساه قانونگذار مقهر داشده بود که مجازات مدسد  ی الارض اعرال می« اعدام به

بدون این ه مشخص کند آیا مقصودش بنها اعدام اسوت یوا ی وی از چهوار مجوازات 

و اربشواء و کلامبوهداری  قانون بشدید مجازات مهب بین اخدلاس 4محاربه مثل ماده 



|  
ه 

م
نا

صل
ف

ی
ج

وی
تر

ی 
م

عل
 

ن 
نو

قا
و 

ن 
دی

| 
ه 

ار
م

ش
3

5
 

 /
ر 

ها
ب

14
01

|
 

33 

 

شاء و کلامبهداری را بش یل یوا رمبوهی بهای کسی که شب ه چند ندهه اخدلاس و ارب

 ،در ووربی ه مصداق مدسد  وی الارض باشوند مجوازات آنهوا»داشت: کهده مقهر می

اینک این آثار در مورد ا سواد  وی الارض و «. مجازات مدسد  ی الارض خوامد بود.

 مجازات این دو بنها اعدام ذکه کهده است.  ازجرله بغی نیست

بدنبال آن نیسدیم که مبانی جهم انگاری ا ساد  ی الارض را ببیین ما در این نوشدار 

کنیم و این ه آیا کار قانونگذار در جهم انگاری ا ساد  ی الارض وحیح است یا خیوه 

و نیز بدنبال آن نیسدیم که بحث نراییم آیا ا ساد  ی الارض مسدقل از محاربه است یا 

این وه سیهاموون آن آثوار مداوددی بوه  طلبود. سوودر کنار آن و خود مجال مسدقلی می

آنچه در ودد آنیم آن است که سیهامون مااونت در ایون جوهم  1نگارش درآمده است.

سؤالات و ابهامابی مست که باید بدانها سهداخت. قانونگذار بهای مااونت در این جهم 

 مجازابی بهابه مباشهت دانسده است: 

 ایت علیه برامیت جسرانی ا وهاد،طور سسدهده، مهب   جنمهکس به -286ماده »

دی جهائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشه اکاذیو ، اخولال در نظوام اقدصوا

کز کشور، احهاق و بخهی ، سخش مواد سری و می هوبی و خطهناک یا دایه کهدن مها

ظوم ای که موجو  اخولال شودید در ن ساد و  حشا یا مااونت در آنها سهدد به سونه

 ، ناامنی یا ورود خسارت عرده بوه برامیوت جسورانی ا وهاد یوا امووالعرومی کشور

عرومی و خصووی، یا سب  اشاعه  ساد یا  حشوا در حود وسوی  سوهدد مدسود  وی

 سهدد.الارض محسوب و به اعدام مح وم می

                                                           
ا ساد  ی الارض چیست؟ مدسد » ،؛ مرو59-33،«سیهی در مسدندات  قهی جهم انگاری ا ساد  ی الارض»بای،  .1

نقد  قهی »شری، ما؛ 156-147؛ سوربا هانی، جهایم علیه امنیت و آسایش عرومی،57-29 ،« ی الارض کیست

ا ساد  ی »؛ بهمانی، 146-123 ،«1392حقوقی اسدقلال جهم ا ساد  ی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 

همانی و احردزاده. . ب44-19، «قانون مجازات اسلامی( 286الارض؛ ابهام مدهومی، مداسد عرلی)بحلیل حقوقی ماده 

، مطالاات حقوق کیدهی و جهم شناسی، «مایارمای ناظه به شناسایی مدسد  ی الارض با باکید به جهایم مواد مخدر»

225-209. 
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مهساه دادساه از مجرووع ادلوه و شووامد قصود اخولال سسودهده در نظوم  -ببصهه

سی  و یا خسارت عرده و یا اشاعه  ساد یا  حشا در حد وعرومی، ایجاد ناامنی، ایهاد 

جوازات معلم به مؤثه بودن اقدامات انجام شده را احهاز ن ند و جهم ارب ابی مشرول 

ازیوهی بقانونی دیگهی نباشد، با بوجه به میزان ندایج زیانبار جهم، مهب   به حوبس 

 « شود.درجه سنج یا شش مح وم می

ت به این ه ی ی از قواعد و اوول حقوق کیدوهی آن اسوسوال اینست که با بوجه 

ایون  که مجازات مااون کرده از مجازات مباشه است چها قانونگذار بهای مااونوت در

 ابل د واعقجهم مجازابی بهابه مباشهت در نظه سه ده است و اوولاً این کار قانونگذار 

نوت در آیوا بایود مااواست؟ نیز با بوجه به ماین بودن مجازات مااونت در این جهم، 

 این جهم را از زمهه حدود به شرار آورد؟ مامیت جوهم مااونوت در ا سواد چیسوت؟

جهمی حدی یا بازیهی؟ اسه مااون،  الش سسودهده باشود ولوی مباشوه یوا مباشوهان 

سواد عرلشان سسدهده نباشد ولی باعث اخلال شدید در نظم شده باشند، ماواون در ا 

 رود؟  ی الارض به شرار می

 . از بهابهی مجازات مااون و مباشه با کرده بودن مجازات مااون 1

ره بهای مااونت در جهم بااری  مخدلدی ذکه شده است که به بهخی از آنهوا اشوا

 شود:می

مااون جهم کسی است که بدون آن ه شخصاً در اجهای جهم مندسو  بوه مباشوه »

ند و یا مباشه را به ارب واب آن مداخله کند با ر دار خود عامداً وقوع جهم را بسهیل ک

  1«بهانگیزد

مااونت در جهم آنست که شخص بدون آن ه مسدقیراً و رأساً در عرلیات اجهایی »

جهم شهکت نروده باشد، به اثه بحهیک و بطری  یا نیهنگ و  هی  دیگهی را وادار به 

اولی بهیه  ارب اب جهم نراید و یا با علم و اطلاع وسیله ارب اب جهم را بهای مباشه

 2«.دمدم را به مجهم اولی ارائه مینراید و یا آن ه طهیق ارب اب جهو بسهیل می

                                                           
 .95، 2اردبیلی، حقوق جزای عرومی، ج  .1

 .86ص، 3محسنی، دوره حقوق جزای عرومی، ج  .2
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شود که در مورد مااون وحبت از آن اسوت کوه او سهچه ساه در بااری  دیده می

اما بهده است به جای عرلیات اجهایی،  1در عرلیات اجهایی جهم دخالت نداشده است

مجهمانه و شهایط و ندیجوه اسوت آورده شوود. یانوی  واژه رکن مادی که شامل ر دار

مااون کسی است که عنصه مادی جهم را به طور کامل بحقق نبخشیده است ولوی در 

در ندیجه مااون کسی است که به نوعی در وقوع  2وقوع آن به نوعی نقش داشده است.

از راه کروک جهم نقش داشده )حال یا از راه ایجاد اراده در مباشه مادی و شهیک و یا 

 به انجام رکن مادی جهم( ولی جهم به او مسدند نری باشد. 

 ارد:داندیشه بهابهی مجازات مااون و مباشه در بهخی نظامهای حقوقی طه دارانی 

دو روی هد کاملا مددواوت بوه مبحوث مااونوت وجوود دارد: بهخوی از نظامهوای »

ماواون بایود مرسونگ بوا حقوقی طه دار نظهیه بهابهی مسدند که بنا به آن مجوازات 

مجازات مباشه باشد. این مسئله به خوبی در قانون مجازات کالیدهنیا نرایان است. برام 

کسانی که در ارب اب جهم دخالت دارند} از جرله کسانی که{ وقوع جهم را بسوهیل 

کنند، مرچون مجهم یا مباشوه اوولی مسودند. بوه ووورت کلوی آمهی وا و دیگوه می

بوان در زمهه طه داران نظهیه بهابهی قلرداد نرود. در مقابول می اکشورمای کامن لا ر

سیسدرهای حقوقی دیگهو به عنوان نرونه آلران و قهار دارند که مادقدند مجازات موه 

                                                           
رلیات اجهایی نداشده و است که میچ سونه دخالدی در عبهین ودت مریزه و مشخصه مااون جهم آن مهم» .1

 .86، ص3محسنی، سیشین، ج  «مسدقیراً دست خود را آلوده به جنایت نراید...بدون آن ه 

ده است ولی مااون جهم به این موضوع به خاطه آن است که ساه شخص عرلیات اجهایی جهم را انجام دا .2

نت در امانت بصاح ، بل ، مدقود و اسدارال نرودن مال امانی است )ماده رود. مثلاً ر دار مجهمانه خیاشرار می

(. حال اسه کسی به باریهکاری مالی را بهای باریه بسپارد و باریهکار به شاسهدش که از جهیان مطل  است آن 674

دیوان  2شابه  84مال را بدمد با بل  نراید، باریهکار مباشه خیانت در امانت و شاسهد مااون است.) ح م شراره 

اسه کسی اشیائی نزد یک نده امانت سذارد و یک نده دیگه اشیاء مزبور را به دسدور امانت » عالی کشور چنین است: 

دار بدهوشد یا رمن سذارد }یا اسدارال یا بل  نراید{ در وورت علم این شخص به امانت بودن اشیاء موضوع 

کهده است و نری بوان او را مهب   اولی دانست زیها شهس بحقق  مشارالیه مااونت در بزه خیانت در امانت ،بحث

به نقل از کشاورز، مجروعه محشای قانون « بزه سپهده شدن مال به کسی است که به ضهر مالک بصهف نراید

؛ او علیهغم آن ه عرلیات اجهایی را انجام داده است ولی چون مال به او سپهده نشده است، وو  97،بازیهات

شهیک را ندارد. بنابهاین عبارت عنصه مادی که شامل ر دار مجهمانه و شهایط است، بهده از عرلیات  مباشه یا

 باشد.می اجهایی است که بنها بداعی سه ر دار مجهمانه
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 هد باید به اندازه سهم وی در ارب اب جنایت بایین سوهدد. بوه عنووان نرونوه قوانون 

ن با اسدداده از مران مولاک بوه کوار دارد که مجازات مم دسدامجازات آلران مقهر می

 1«.ر ده در مورد شهوع به جهم باید بخدی  یابد

 طلبد، اما:این که مبنای این بهابهی چیست مجال دیگهی را می

با این ه حقوقدانان آمهی ایی به طور رسری نظهیه بساوی برامی انواع شهکت و » 

ی رسد که در مورد برایز میوان ولی به نظه نر ،دخالت در ارب اب جهم را سذیه ده اند

یاری رساندن و بحهیک نیز به سه حهف خود باقی بانند....مرچنین در مهحلوه بایوین 

چ انود و بوان باور کهد که قضات میان کسی که ماشه را میمجازات نیز به سخدی می

میچ بداوبی قائل نشوند...حقوق آمهی وا  ،مردست او که وی را به وحنه قدل رسانده

رچون حقوق کامن لا در مقام عرل حیات}میان{ مباشه اولی، محهک و شهیک نیز م

شود. این بدان مانی است که قضات بهای بایین مجازات بوه سوادسی بداوت قائل می

  2«سذیهند.درجات دخالت در ارب اب جهم را می

 نظام حقوق کیدهی ایهان چه قبول و چوه باود از انقولاب از اندیشوه کردوه بوودن

 1392ق.م.ا.  127ااون نسبت به مباشه سیهوی کوهده اسوت؛ چنان وه مواده مجازات م

ت سواه مجوازا داند. با ایون وجوودمجازات مااون را بابای از مجازات جهم اولی می

ق.م.ا. بازیووهات و  708ماوواون و مباشووه ی سووان دانسووده شووده اسووت. مووثلاً موواده 

ا بهای دایه کند یا مهدم ربهای کسی که قرارخانه  1375مای بازدارنده مصوب مجازات

ن بوا قرار به آنجا دعوت نراید، مجازات شش ماه با دو سال حبس و یا از سوه میلیوو

مقوهر  مرین قوانون 710دوازده میلیون ریال جزای نقدی را در نظه سه ده است. ماده 

 دارد:می

ما یا امواکن ماود بوهای ووهف مشوهوبات و اشخاوی که در قرارخانه 710ماده »

( قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحواء بوه دایوه 705( و )701موضوع مواد )ال لی 

شوند و مجازات مباشه در جهم کننده این قبیل اماکن کرک نرایند مااون محسوب می

                                                           
 .318  لچه، مدامیم بنیادین حقوق کیدهی، .1

 .319و 318ص مرانجا، .2
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بواند نظه به اوضاع و احوال و میزان بأثیه عرل مااون مجازات را دارند ولی دادساه می

 «را بخدی  دمد.

ز مباشوه را اسدثنایی دانست و مریشه مجازات ماواون را کردوه ا اما باید این موارد

ی دانست. به مه حال خیلی بداوت است میان کسی که عرل کشنده انجام داده و کسو

 ..که وه ا دیگهی را بحهیک به قدل کهده است و

ایود بخصوص اسه مجازابی سنگین مثل اعدام را در نظوه بگیوهیم. اینجوا یقینوا نب 

اده و دظامها انجوام  286ا عین مجازات مباشه دانست. کاری که ماده مجازات مااون ر

 از قاعده عدول نروده است.

  130ده با سهدسده ما 126. مدهوم مااونت در ا ساد  ی الارض؛ از مااونت ماده 2 

ت: چیست، سه احدرال مطهح اسو 286در ماده « مااونت»در مورد این ه مقصود از 

قصوود را به مانای ظامهی خودش حرل نراییم و بگوییم م احدرال اول آن ه این واژه

ر د 126از مااون در ا ساد  ی الارض کسی است که مهب   ی ی از ر دارموای مواده 

لیوه جهم ا ساد  ی الارض شود؛ مثلاً دیگهی را بحهیک به ارب اب سسدهده جنایوت ع

 126ونت ماده اشخاص کند. احدرال دوم آن است که مقصود از این واژه را مران ماا

یانوی  بدانیم؛ مندهی به شهس این ه قیود مباشهت در ا ساد مم در حق او کامول باشود

د مااونت سسدهده باشد، اخلال سسدهده ناشی از ر دار او حاول شوود و ماواون قصو

را  اخلال سسدهده یا علم به وقوع آن دانسوده باشود. سووم این وه مقصوود از مااونوت

و ا سواد  در محاربوه»مقهر دانسوده: 130ونگذار در ذیل ماده سهدسدگی بدانیم؛ زیها قان

 ی الارض زمانی که عنوان محارب و مدسد  ی الارض بوه سهدسوده سوهوه مجهمانوه 

 «سهدد.ودق کند حس  مورد به مجازات محارب یا مدسد  ی الارض مح وم می

 . بهرسی احدرال اول.2-1

 ساد  ی الارض نرایود اعوم از مطابق این مانا، مهکس به مه نحوی مااونت در ا 

این ه کارش سسدهده باشد یا نباشد، در ووربی که وحدت قصد با مباشه داشده باشود 

شود. این احدرال از جهات عدیده بوا اشو ال مواجوه اسوت. اولاً به اعدام مح وم می

سذشت که بهابهی مجازات مااون و مباشه در نظام حقووقی ایوهان بوه عنووان قاعوده 
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بووان بوهای مباشوه جوهم ا سواد  وی ده است و خلاف اول است. آیا میسذیه ده نش

الارض سخدگیهی زیاد نرود و عرل او در ووربی مجازات اعدام داشده باشد که موم 

سسدهده باشد و مم باعث اخلال شدید در نظم شود و مم قصد اخلال سسدهده داشوده 

ید در نظم ایجاد شوود و باشد به سونه ای که اسه کارش سسدهده نباشد ولو اخلال شد

قصد اخلال سسدهده داشده، مدسد  ی الارض محسوب نشود. نیز اسه کارش سسودهده 

باشد ولی اخلال شدید حاول نشود، یا حاول شود ولی او قصد نداشده باشد، مدسد 

 ی الارض به شرار نهود اما کسی که  قط مااونت کوهد موثلاً دیگوهی را بحهیوک و 

رض نروده اسوت، مدسود  وی الارض محسووب و بوه اعودام بشویق به ا ساد  ی الا

شود نسبت به مباشه اینهره سخدگیهی شود ولوی نسوبت بوه مح وم شود؟ چگونه می

بهخوی خواسوده انود ایون مسوئله را  مااون به راحدی مدسد  ی الارض به شرار رود؟

 روشن و ضهوری جلوه دمند: 

شوود ایون اسوت کوه چوها ی ی از اش الابی که مر ن است بوه ایون مواده وارد »

قانونگذار مااونت در جهم را در کنار مباشهت در جهم بشو یل دمنوده عنصوه موادی 

جهم ا ساد  ی الارض قهار داده است؟ دلیل آن این است که ملاک ا ساد  وی الارض 

.. و .مای مهم و سنگین اسوتسسدهدسی ارب اب جهم و آثار زیان بار آن یانی جنایت

بوانود بواند ابداق بیددد با مااونوت نیوز میونه که با مباشهت میاین دو مقوله مران س

ابداق بیا دد. از نظه حقوقی نیز مسلم است در بهخی از مصوادیق، بوأثیه مااونوت بوه 

مهاب  شدیدبه از مباشهت است و ی سان دانسدن مجازات آنان ناموجه نیسوت. موثلاً 

کننود کردوه از اری آمواده میآیا جهم و جنایت کسانی که ابومبیل را بوهای برو  سوذ

کننود؟ کسانی است که این ابومبیل را با  شار دادن یک دکره در میان مهدم مندجه می

آیا بأثیه کسانی که سازماندمی و مدیهیت سهومهای جناید ار را به عهده دارنود کردوه 

  1«از نیهومای ساده عرلیابی است؟

به نظه سذیه دنی است اموا  د آمداسه مقصود ایشان سهدسده باشد که در ادامه خوام

اسه مقصود مطلق مااون باشد چنان ه از مثال اول بهموی آیود، ووحیح نروی باشود و 
                                                           

 .397-396، 2، ج1392 دحی، شهح مبسوس قانون مجازات اسلامی مصوب  .1
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عبارت قانون )چنانچه....( منصهف از آنست. به مهحال واقایت اینست که میان مباشه 

و مااون  هق است. حدی از منظه قواعد حقوق خصووی کسوی کوه دسروه برو  را 

شود و باید از عهده جبهان خسارات بهآید نه کسی اموال محسوب می  شار داده مدل 

ق.م. در اجدراع سب  و مباشه، مباشوه  332که آن را آماده کهده است زیها مطابق ماده 

 1.ضامن است مگه این ه سب  اقوی باشد

 . بررسی احتمال دوم2-2

 قیودی کوه آن است که مااونت را به ظامه خودش حرل کنیم اما سه احدرال دوم 

اده مووقانونگووذار در مووورد مباشووه لازم دانسووده در مووورد او مووم لازم بوودانیم. مطووابق 

ونت .. یا ماا.مهکس به طور سسدهده مهب   جنایت علیه برامیت جسرانی ا هاد:»286

 در آنها سهدد به سونه ای که موج  اخلال شدید در نظوم عروومی شوود... یوا سوب 

  سوهدد مدسود  وی الارض محسووب و بوه اعودام اشاعه  ساد یا  حشاء در حد وسی

ی یوا از ببصهه این ماده مم لزوم قصد اخلال سسدهده در نظم عروم«. سهددمح وم می

ده علم به مؤثه بودن اقدامات انجام شده بهای بحقوق جوهم ا سواد  وی الارض اسوددا

 144شود. ضرن این ه چون ا ساد  ی الارض جهم عردی مقید است، از ذیل ماده می

 آنست کوه بوانیم لزوم این قصد را اثبات نراییم. به مه حال احدرال دومق.م.ا. مم می

باشد. مه قید و شهطی که در مباشه ا ساد  ی الارض لازم است در مااون مم لازم می

حهیوک ادی را ببنابهاین مااون اولاً باید کارش سسدهده باشد مثلاً چندین بار  هد یا ا ه

م عروومی ی الارض نراید ثانیاً کار او باعث اخلال سسدهده در نظوو بطری  به ا ساد  

 شود و ثالثاً او قصد اخلال سسدهده مم داشده باشد. 

نسبت به لزوم شهس سوم که بحثی نیست و اوولاً مااونت به وحدت قصود میوان 

بوان سذیه ت که میان مااونی کوه مااون و مباشه نیاز دارد. نسبت به شهس اول مم می

سسدهده بوده با مااونی که کارش سسدهده نبوده بداوت سذاشت. اما نسوبت بوه  عرلش

بووان ندیجوه ر دوار شهس دوم بهدید جدیّ وجود دارد. سوال این است که اووولاً می

                                                           
بوان به ضران مه دو مادقد می ق.م. بدانیم که در اینصورت 332را ناسخ ماده  1392ق.م.ا.  526مگه این ه ماده  .1

 شد.
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مباشه را به ر دار مااون مم مندس  دانست؟ آیا بحهیک و بطری  سسدهده به ارب واب 

بواند باعوث اخولال سسودهده در نظوم میسسدهده جهایم علیه برامیت جسرانی ا هاد، 

شود؟ یا این ه در واق  مران ارب اب سسدهده جهایم علیه برامیت جسرانی ا هاد باعث 

اخلال در نظم شده است؟ به بابیه دیگه اسه ال ، ب را بحهیک به قدل ج نراید و ب 

با ایهاد عرل کشنده ج را ب شد، آیا بحهیک موج  سول  حیوات ج شوده یوا عرول 

ده ای که ب انجام داده است؟ ش ی نیست که ندیجه میچ وقوت از ر دوار ماواون کشن

شود. در ندیجه مطابق این احدرال باید حاول نری شود بل ه از ر دار مباشه حاول می

« مااونوت»بگوییم این احدرال میچ ساه در عالم خارج رخ نری دمد و در ندیجوه واژه 

 باشد.در این ماده، لغو می

 احتمال سوم  . بررسی2-3

سومین احدرال آن است که واژه مااونت را به مانای ظوامهی خوود حرول ن نویم 

سوده و دان 130بل ه مقصود از آن را سهدسدگی بدانیم و ایون مواده را نواظه بوه مواده 

سواد ای باشد کوه ا کسی سهدسده سهوه مجهمانه بگوییم مقصود قانونگذار آن است که

ر ده اسه عنوان مدسد  ی الارض بوه او وودق کنود کوه دمند البد ی الارض انجام می

ات شود. بوضیح این ه با سیش از قوانون مجوازاینصورت به مجازات اعدام مح وم می

ر ت و سهدسده ، سهدسدگی به عنوان عامل مشددّه مجازات به شرار می1392اسلامی 

 1392ی مر ن بود مااون یا شهیک جهم ارب ابی باشد. موض  قانون مجوازات اسولام

ت آنست که اولا سهدسدگی را در کنار شهکت و مااونت و جودای از آنهوا آورده اسو

ثانیا در بهخی جهایم، جهم به سهدسوده مندسو  و او بوه مجوازات جهموی کوه سوهوه 

 :130شود. مطابق ماده مجهمانه انجام داده است مح وم می

ه حوداکثه مهکس سهدسدگی یک سهوه مجهمانوه را بهعهوده سیوهد بو -130ماده »

آن سهوه در راسدای امداف مران سهوه مهب    یمجازات شدیدبهین جهمی که اعضا

باشد کوه یا دیه سهدد مگه آن ه جهم ارب ابی موج  حد یا قصاص شوند، مح وم می

شود. در محاربوه و در این وورت به حداکثه مجازات مااونت در آن جهم مح وم می
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به سهدسده سهوه مجهمانه  الارضیا مدسد  ی محاربالارض زمانی که عنوان ا ساد  ی

 سهدد.مح وم می الارضیا مدسد  ی به مجازات محاربحس  مورد ودق کند 

یوا  سهوه مجهمانه عبارت است از سهوه نسبداً منسجم مدش ل از سه ندوه -1ببصهه

اب شود یا سس از بش یل، مدف آن بهای ارب بیشده که بهای ارب اب جهم بش یل می

 سهدد.هم منحهف میج

اندمی یوا اداره سوهوه سهدسدگی عبارت از بش یل یا طهاحوی یوا سوازم -2ببصهه

 .«مجهمانه است

ای را بوه شود که اولاً کسی که سهدسودگی سوهوه مجهمانوهاز این ماده اسدداده می

وه شوند، به شدیدبهین جهمی که اعضای سهعهده سه ده که مهب   جهایم بازیهی می

رسود مقصوود شوود. بوه نظوه مینا   سوهوه انجوام داده انود مح ووم میدر راسدای م

مندس   اند به سهدسده نیزقانونگذار آن است که شدیدبهین جهمی که اعضا انجام داده

نگذار شود. نباید سنداشت که مقصود قانواست و لذا او به مجازات آن جهم مح وم می

شود بودون این وه عنووان ل میآن است که مجازات شدیدبهین جهم به سهدسده بحری

 ودر محاربه »دارد: ارب ابی جهم به سهدسده مندس  شود زیها در ذیل ماده که مقهر می

« ا ساد  ی الارض زمانی که عنوان محارب و مدسد  ی الارض به سهدسده ودق کنود

وده کوه بوکه قانونگذار در ودر ماده موم بودنبال آن  حداقل اشاار دارددلالت دارد یا 

ن آان شدیدبهین جهم بازیهی به سهدسده داده شوود و در ندیجوه او بوه مجوازات عنو

ه شود و اوولا با جهم به شخص مسدند نشود نری بوان مجازات جهم را بومح وم می

دیوه،  ثانیاً سهچه سهدسدگی در جهایم موج  بازیه، حد یا قصاص یا او بحریل نرود.

ا بولیات اجهایی جهم مداخله نداشوده رود ) چون سهدسده در عرمااونت به شرار می

در  اما در این میان اسودثنایی وجوود دارد و آن سهدسودگی ،جهم به وی مندس  شود(

بوه  زمانی که عنوان محارب یا مدسد  ی الارض»محاربه و ا ساد  ی الارض است که 

دیّ حبنابهاین مر ن است سهدسده این دو جهم «. سهدسده سهوه مجهمانه ودق کند...

هایم هغم آن ه خود ر دار مجهمانه محاربه )سلاح کشیدن( و ا ساد  ی الارض )جوعلی

 دق کند.و..( را انجام نداده است اما عنوان این دو جهم به او .علیه برامیت جسرانی
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ه مر ن است سدده شود مقصود قانونگذار آن است که سهدسده خود ر دار مجهمانو

موا ایون با عنوان این دو به او وودق کنود؛ امحاربه و ا ساد  ی الارض را انجام دمد 

رض بومری بیش نیست زیها اسه چنین است اولاً اخدصاص به محاربه و ا ساد  وی الا

مود، ندارد و در سایه جهایم حدیّ مم اسه سهدسده ر دوار مجهمانوه جوهم را انجوام د

 کند مثلاً سهدسده سهقت حدیّ خود مهب   مدک حهزعنوان آن جهم به او ودق می

صواص و ربایش شود. ثانیاً این امه اخدصاص به حدود ندارد بل ه در جهایم موج  ق

و دیه مم اسه سهدسده در ایجاد جنایت عرودی یوا غیهعرودی نقوش داشوده باشود و 

ود مهب   جنایت شده باشد، عنوان قابل یا جانی به او ودق خوامد نرود. سس مقصو

ا ری محاربوه و ا سواد  وی الارض قانونگذار سهدسده ای است که خود عرلیات اجهای

   انجام نداده است.

ض زمانی کوه عنووان محوارب و مدسود  وی الار»دارد: این ه قانونگذار مقهر می  

ق است چوون مطواب 130ماده  2رسد این عبارت ناظه به ببصهه به نظه می« ودق کند

هوه سهدسدگی عبارت از بشو یل یوا طهاحوی یوا سوازماندمی یوا اداره سو»این ببصهه 

حال آنگاه به سهدسده سوهوه محاربوان و مدسودان، محوارب و مدسود « مجهمانه است

ندمی کند که او اداره کهده باشد اما اسه وه اً بش یل یوا طهاحوی یوا سوازماودق می

ی مای چنین سهومهایکند. در عهف مم به سهدسدهکهده باشد چنین عنوانی ودق نری

ات کنود علیوهغم آن وه خودشوان عرلیون ودق میکنند، این عناویکه آنها را اداره می

 در واقو « مااونوت»اجهایی را انجام نداده اند. ندیجه آن ه مقصوود قانونگوذار از واژه 

 است آن مم به ش ل اداره. « سهدسدگی»

مش لی که احدرال سوم دارد آن است که این بدسیه خولاف ظوامه واژه مااونوت 

ین است بخصوص که قانونگذار بهای سه مااونت و سهدسدگی ببا است و بین مدهوم

( آورده 130و  126، 125واژه شهکت یا مااونت و سهدسدگی سه مواده مجوزا )موواد 

کند. اما حسن این بدسیه آن است و این ح ایت از دوسانگی مااونت و سهدسدگی می

است که اش الات دو احدرال قبل خصووا مخالدت با قواعود حقووق جوزا را نودارد. 

آید کوه چوها ه اسه مقصود از مااونت، سهدسدگی نباشد، این سوال سیش میضرن این 
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مااونت در سایه حدود، مجازات مباشه را نداشده باشد؟ چها مااونت در محاربه چنین 

شوود؟ شوده و مینباشد بخصوص که نوعاً ا ساد  ی الارض در کنار محاربه ذکوه می
بخصووص قوذف نوشوداری و  چها مااونت در قوادی و سهقت حدی و بغی و قذف1

س  النبی )ص(، مجازات مباشه آن را نداشده باشد؟ این در حالی است کوه اسوه واژه 

شود و اش ال کردوهی بوه مرسو می 130مااونت را بهسهدسدگی حرل نراییم با ماده 

مبانی  قهی این ه مااونت در ا سواد  وی الارض،  اش ال دیگه این ه 2ماده وارد است.

را داشده باشد چیست؟ با بوجه بوه این وه خوود ا سواد  وی الارض از مجازات مباشه 

سشدوانه ادله لدظی که دلالت وهیح و روشنی داشده باشند بهخووردار نیسوت، چگونوه 

بوان بهای مااونت در آن مجازات اعدام را در نظه سه ت؟ بنابهاین با بوجه به ایون می

حرول ن نویم و مقصوود از آن را  اش الات باید واژه مااونت را به مانای ظوامهی آن

 سهدسدگی بدانیم.

 . حکم گستردگی و غیرگستردگی معاونت و مباشرت در افساد فی الارض3

ی ی از شهایط بحقق ا ساد  ی الارض، سسدهده بودن ر دار مهب   آن اسوت. در  

یی درسه ده و به علت نسبی بوودن ایون مامورد این ه مدهوم سسدهدسی چیست، بحث

 ارغ از این موضوع و  ارغ از این ه مااونوت را  3دقادابی نیز وارد شده است.مدهوم، ان

به سهدسدگی حرل ننراییم، سوال این است که آیا لازم است عرل مااون مم سسدهده 

و موم  286باشد با به عنوان مدسد  ی الارض به اعدام مح وم شود؟ طبق ظامه ماده 

ین کیدهی باید سدوت موادام کوه عرول ماواون، راسدا با قاعده دَرْا و بدسیه مضیق قوان

حال ساه مم ر دار مااون و مباشه مه دو  نری باشد. 286سسدهده نیست، مشرول ماده 

                                                           
روشن است که نری بوان مااونت در محاربه را به مثابه مباشهت در آن دانست و به مرین جهت  قها ح م  .1

 محارب را به طلی  و ردء مدهب  نری دانند.

باید سدت چها قانونگذار بنها بهای سهدسدگی در محاربه و  130اش ال کرده بدان جهت است که در نقد ماده  .2

ا ساد  ی الارض قابلیت ودق محارب و مدسد قائل است؟ آیا سهدسده بغی و سهقت حدی و قوادی و قذف 

 نوشداری نری بوان مهب   این اعرال دانست؟ چها؟

 .64م علیه امنیت و آسایش عرومی، میه محرد وادقی، جهای .3
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سسدهده است و ساه ی ی سسدهده مست و دیگهی نیست. ح م مسئله در این وورت 

 چیست؟

 مسئله خود دو  هض دارد:

 مباشر. گسترده نبودن عمل معاون و گسترده بودن عمل 3-1

ک بحهیک به آلوده نرودن مناب  شهب آب یو یک نوبتمثل این ه ال ، ب را در  

 دمد و ب در چنود روزبیه به ب می 20در یک نوبت خشابی حاوی نراید یا شهه می

کشود و اخولال روز سیاسی مه روز یوک ندوه را می 20کند یا در مناب  آب را سری می

ن ووورت بایود سدوت مااونوت در ا سواد  وی آید. در ای.. سدید می.شدید در نظم و

ا الارض محقق نشده است و ال  بنها از باب مااونوت در آلووده کوهدن منواب  آب یو

 سیهد.مااونت در قدل عرد بحت باقی  قهار می

 . فرض دوم. گسترده بودن عمل معاون و گسترده نبودن عملی مباشران3-2

نراید، روز دوم مثل این ه ال ، روز اول ب را بحهیک به قدل  هدی غیه ماین می 

 ه بنهوایی.. و در نهایت ر دار مجروع مباشهان که ر دار مه یک بو.ج را، روز سوم د را

اون شود. سوال این است که نسبت به ماسسدهده نبوده است، باعث اخلال در نظم می

 ود؟و مباشه چه بصریری باید سه ده ش

ا وقدی عرل مه مباشه به بنهایی ا ساد  وی الارض نیسوت و نروی بووان ایشوان ر 

بووان بوه مدسد  ی الارض دانست) مگه به بیانی که در ادامه خوامد آمد( چگونوه می

سهدسده، ا ساد  ی الارض را مندس  دانست؟ ایون بوهخلاف سهدسودگی در محاربوه 

ابلیوت قر دار محاربه را انجام دمود،  است چون مرین که ی ی از ا هاد سهوه مجهمانه

 محاربان شود. به بابیه دیگه در محاربه، سسدهده بودن عرلاندساب به سهدسده سیدا می

به موه حوال  شهس نیست به خلاف ا ساد  ی الارض که سسدهده بودن آن شهس است.

 محقق نشده است و کولاً 286رسد در این  هض مم مااونت موضوع ماده به نظه می

ی اونت در ا ساد  ی الارض محقق نشده است و مااون بنها بهاساس جوهم ارب وابما

ااونت مشود مثلاً باید سدت این مااون، بوسط مباشهان مثل قدل به مااونت مح وم می

 در قدل عرد بیست نده نروده است.
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ا بوه رنسبت به مباشهان چه باید سدت؟ به مبنای رایج و مدداول نری بووان ایشوان 

شود( کوه اسوه ا ساد  ی الارض مح وم نرود. اما به این مبنا )که در ادامه نقد میجهم 

م آن جهمی بوسط باند و سهوه مجهمانه ای وورت سذیهد مره اعضاء آن سهوه به ابهوا

سود بوان ایشان را مدشوند حدی اسه مهب   آن جهم نشده باشند، میجهم محاکره می

ی کوه الله موسوی اردبیلی مادقد است در ووربآیت   ی الارض دانست. در این زمینه

جهم سهقت حدی به وورت سهومی انجام شود، مره اعضوای آن سوارق حودیّ بوه 

روند حدی اسه به مانای واقای کلروه مهب و  مدوک حوهز و ربوودن نشوده شرار می

 کوه ی وی از شوهایط سوهقت حودیّ باشند. ایشان سس از نقل این عبارت محقّق حلّی

ه مدک به بنهایی یا با کرک دیگهی مدک حهز کهده باشد بنابهاین اس که سارق، آنست

شوود و حهز بوسط شخصی غیه از سارق ووورت بگیوهد، دسوت سوارق قطو  نری

 نویسد:می

.. مثل این که کسی بوه قصود .دمدساه جهم به وورت  هدی و غیهسهومی رخ می»

ز موالی را کند ولی از سوهقت منصوهف شوده و دیگوهی از حوهسهقت مدک حهز می

بک مااند ]که دست میچ کدام از سارق وبهد در این وورت آن چه را که  قها سددهمی

شود[ وحیح است و اش الی در آن نیست. اما ساه جهایم به ش ل سهومی و قط  نری

ای که به مه عضو از اعضوا سوهوه وظیدوه خاووی بوه سیهد به سونهباندی وورت می

مای ده است مران سونه که ]اموهوزه[ در شوب هاش نهاده شحس  بخصص و زیهکی

مای جاسوسی قضیه به مرین نحو وجود دارد و در حقیقت شب ه بهوریسدی و سازمان

اند. به منزله زنجیهة بزرسی است که مه  هد از ا هاد آن به منزلة یک حلقه از آن زنجیهه

جنایوات  ای کوهحال سؤال این است که آیا درست است که به مران شو ل و شویوه

مای جنایی در نظه سه ده شوند؟ آیا وحیح است کوه در شود شب ه هدی ملاحظه می

شود مگه کسی که موضوع بحث بگوییم دست میچ یک از اعضا باند سهقت قط  نری

ای[ به اسوقاس حود مم مدک حهز کهده و مم مال را از حهز بهده؟ آیا این رامی ]حیله

شود؟ در ندیجه باید نیست بگووییم بوا سهقت نری کند؟ و باعث باز شدن بابباز نری

شود. در ندیجه در ووربی که یوک مرة اعضای شب ه و باند مرانند یک  هد ر دار می
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باند، حهزی را مدک نروده و مالی را از آن بهده باشند، مرة اعضای آن باند مح وم به 

دک حهز کوهده، قط  عضوند. سهچه کسی که مال را بهده، مدک حهز ن هده و آن که م

 1«.مالی را نبهده باشد

و نیز در بحث محاربه  2ایشان این مطل  را در جای دیگهی از بحث سهقت حدیّ

مادقدند در ووربی که محاربه به وورت بانودی رخ دمود، طلیو  )کسوی کوه بوهای 

محارب اطلاعات بهده( و رِدء )کسی که به محارب کرک کهده بدون ایون کوه ر دوار 

 3شود.را انجام داده باشد(، محارب محسوب می مجهمانه محاربه

ر دمرسوک و نواظه  این مبنا از جهات مدادد قابل نقد است و شامد آن اینست که

قدل عرد شهیک در قدل عرد به شرار نه ده و به قصاص مح وم نروی شووند. چوون 

سط ی بورب اباکه اعضای باند مجهمانه به جهم یا جهایم  نپذیه دهقانونگذار این مبنا را 

ل بک بل ه باید عرشوند سهچه خود مهب   جهم مورد نظه نبوده اند، باند مح وم می

عروال انری بوان به بک اعضای باند به بنهایی بهرسی و مجازات مناس  را ح م داد، 

د مجازات ا ساد  ی الارض در  هض  وق که مهیک از اعضا به بنهایی مهب و  ا سوا

قوانون  دیگه مبنوای آیوت الله موسووی اردبیلوی از منظوهبه بابیه نشده اند، قائل شد. 

 سذیه ده نیست.

 . معاونت در افساد فی الارض و قاعده تعدد معنوی4

بهای ا ساد  ی الارض، ارب اب ی وی از مشوت ر دوار مجهمانوه را لازم  286ماده 

.. حال سوال این است که اسه کسی مااونوت .داند: جهایم علیه برامیت جسرانی ومی

جر  باشد آیا علاوه به مجازات اعودام،  286این جهایم داشده باشد و شهایط ماده در 

شوود؟ موثلاً الو ، ب را بوه طوور به مجازات مااونت در این جهایم مم مح ووم می

کنود و اخولال کنود و ب موم چنوین میسسدهده بحهیک به قدل انسانهای بی سناه می

باشد و مطابق مواده ون قدل عرد میشود. ال  از یک سو مااشدید در نظم حاول می

                                                           
 .54و53، 3سوی اردبیلی،  قه الحدود و الدازیهات، ج . مو1

 .60ص  ،مرانجا .2

 .532رانجا، ص م .3
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باید مجازات شود از سوی دیگه مااونت در ا ساد  وی الارض نرووده و مطوابق  127

قاعوده باودد مانووی کوه  286شوود. طباواً در مواده به اعودام مح ووم می 286ماده 

در جوهائم موجو  حود، باودد جوهم،  -132همااد) مح ومیت به مجازات اشد باشد

ست مگه در مواردی که جهائم ارب وابی و نیوز مجوازات آنهوا موج  بادد مجازات ا

(، نه در حق مباشه جهم و نه در حق مااون اعرال نخوامد شد زیوها ایون ی سان باشد

قاعده در جایی است که دو عنوان مجهمانه بازیهی به  ال واحد وودق کنود کوه در 

ی اسوت شود و اینجوا یوک عنووان، حوداقل حودّاین وورت مجازات اشد اعرال می

سس مااون به دو مجازات مح وم خوامد شد و در ووربی کوه  .1)ا ساد  ی الارض( 

 ام ان اجهای مه دو مجازات باشد مه دو اجها خوامد شد.

ده را سهدسو« مااونت در ا ساد»آنچه مطرح نظه است این است که اسه مقصود از 

یشوده ن مم اعدام بیک مجازات و آ 130بدانیم در این وورت به سهدسده مطابق ماده 

 مدهب  نیست و نوبت به قاعده باودد مانووی نروی رسود. اموا اسوه مقصوود از آن را

شود.  بدانیم، ظامها مااون به دو مجازات مح وم خوامود 127مااونت به مانای ماده 

یح نری امهی که با بوجه به این ه مااونت در حدود، مامیدی بازیهی دارد، چندان وح

میوت موجود )مااونت در ا ساد و مااونوت در جوهایم علیوه برا باشد. زیها دو عنوان

یوهی آن ..( مه دو عناوینی بازیهی اند و قاعده بادد مانوی در جهایم باز.جسرانی و

 است که شخص به یک مجازات و آن مم مجازات اشد مح وم سهدد. 

 

 . ماهیت معاونت در افساد فی الارض5
                                                           

ر بادد جهائم موج  حد و بازیه و نیز جهائم موج  قصاص و د: »1392ق.م.ا.  135مطابق ماده  .1

الناس یا شود مگه حد یا قصاص، سال  حیات و بازیه، حقمیما جر  و ابدداء حد یا قصاص اجها بازیه مجازات

 سهدد.بازیه اجهاء می ءنشود که در این وورت ابددا نیزبازیه ماین شهعی باشد و موج  بأخیه اجهای حد 

ا درووربی که جهم حدی از جنس جهم بازیهی باشد مانند سهقت حدی و سهقت غیهحدی ی -ببصهه

اقط ازیهی سشود و مجازات بکرده از زنا، مهب    قط به مجازات حدی مح وم میمانند زنا و روابط نامشهوع 

جازات سهدد، مگه در حد قذف که اسه قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگهی باشد، مهب   به مه دو ممی

 «شود.مح وم می
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که مامیت جهم مااونوت در ا سواد  وی سوالی که در اینجا مطهح است این است 

ی بها 286الارض چیست؟ دو احدرال در اینجا مطهح است. از یک سو چون در ماده 

وس بوه این جهم، مجازات اعدام سیش بینی شده و این جهم در کداب دوم قانون که مهب

باشد. از سوی دیگوه بوه جوز حدود است آورده شده است سس مامیت آن، حدیّ می

که نوعی مااونت در زنا و لواس و جهم حدی اسوت، مااونوت در حودود جهم قوادی 

همت مریشه جهمی بازیهی است و  قها به اساس قاعده الدازیه ل ل حهام و قاعده ح

ه بوان سدت از مواداعانت به اثم به جهم انگاری مااونت در حدود سهداخده اند. نیز می

ی مجوازات  قوط در جوهایم بازیوهشود که بالیق اجهای اسدداده می 1392ق.م.ا.  46

، 47ده است و در حدود قاعده لابأخیه  ی حد جاری است. اما قانونگذار در بند ث ما

بازیه بدل از قصاص ندس، مااونت در قدول عرود و »ودور ح م و اجهای مجازات 

بوه مواده  را قابل باویق و بالیق ندانسده است و اسدثنایی« محاربه و ا ساد  ی الارض

زیوه نروده است. روشن است این ه مااونت در ا ساد  ی الارض در کنوار با وارد 46

 بدل از قصاص ندس، مااونت در قدل عردی و مااونت در محاربه آمده اسوت و ایون

ایود سه جهایری بازیهی اند، دلالت به آن دارد مااونوت در ا سواد  وی الارض نیوز ب

 حودیّ باشود، بوه مویچ وجوه جهمی بازیهی به شرار رود. به بابیه دیگه اسه جهموی

وودور ح وم  46مجازات آن قابل باویق و بالیق نیست. حال از یوک سوو در مواده 

نامایی بوه اسدث 47بهخی جهایم بازیهی را قابل بالیق دانسده و از سویی دیگه در ماده 

 آورده شده است و در این ماده، مااونوت در ا سواد آموده اسوت سوس سویوا 46ماده 

ه باید جهمی بازیهی بوده اما مجازات آن قابل بالیق نیست. حال چمااونت در ا ساد 

 سدت؟

غیه از مااونت  46در ساسخ باید سدت مقصود از مااونت در ا ساد در بند ث ماده 

 130ناظه به سهدسدگی است که بابوجه به ماده  286است. ماده  286در ا ساد در ماده 

موای بالیق نیست اما سوایه مااونتجهمی حدیّ است که به میچ وجه قابل باویق و 

قابل باویق  47در ا ساد  ی الارض علیهغم آن ه جهمی بازیهی اند اما به اساس ماده 

و بالیق نیسدند. ندیجه آن ه مجازات مااونت در ا ساد  ی الارض به میچ وجوه قابول 
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باویق و بالیق نیست حال اسه به ش ل سهدسدگی باشد چوون جهموی حّودی اسوت، 

خارج است و اسه به سایه اش ال باشود سهچوه  46و بخصصا از شرول ماده  موضوعاً

 46از شورول مواده  47جهمی بازیهی است اما بخصیصا و ح راً و بوه اسواس مواده 

 باشد.خارج می

 . معاونت در افساد فی الارض و قانون کاهش حبس تعزیری6

قوانونی کوه  مصادیق خاص: ».. 1399قانون کامش حبس بازیهی  15مطابق ماده  

در آنها بهای شهوع به جهم و مااونت در جهمِ مشخص بحت مرین عناوین مجوازات 

بوان به می 15سوال این است که آیا با بوجه به ماده « سهددبایین شده است...نسخ می

در قسرت مااونت در ا ساد  ی الارض قائل شود؟ بوه نظوه  92ق.م.ا.  286نسخ ماده 

کامش حبس بازیهی ناظه به مجازابهای بازیهی است و  ساسخ مندی است زیها قانون

در قسرت حدود است و طباا بوا بوجوه بوه آنچوه در بنود سوابق سذشوت،  286ماده 

 15رسد ماده مااونت در ا ساد  ی الارض مامیدی حدی دارد. به بیانی دیگه به نظه می

ن مجوازات یی اسوت کوه در سوایه قووانین غیوه از قوانوماما و شهوعناظه به مااونت

به عنوان مااونت یا شهوع آمده )مثل شهوع به قدل عرد موضووع مواده  1392اسلامی 

و مدبها بحثهوایی  (1375ق.م.ا.  612و مااونت در قدل عرد موضوع ببصهه ماده  613

و  122را ایجاد کهده که آیا خاص مقدم)مثل دو ماده  وق( مخصص عام موخه )مواده 

موخه ناسخ خاص مقدم و در ایون زمینوه اخودلاف نظوه است یا عام  (92ق.م.ا.  127

را منسووخ نروی  612میان حقوقدانان ایجاد شده بود. چنان ه مثلا بهخی ببصهه مواده 

 15. بنابهاین ماده 6132را ناسخ ببصهه  127و بهخی ماده  1دانسدنددانسدند و مادبه می

 نری باشد. 286ناظه به ماده 

 

 

                                                           
؛ وادقی، جهایم 155-154؛ آقایی نیا، جهایم علیه اشخاص)جنایات(،434 ،میهمحردوادقی، جهایم علیه اشخاص .1

 .363-362،علیه اشخاص

 .444-443حاجی ده آبادی، جهایم علیه اشخاص )قدل(،  .2
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 خلاصه، نتیجه و پیشنهاد 

ه در کدو   قهوی بو« ا ساد  وی الارض»با سیش از انقلاب، جهم انگاری حدیّ  .1

عنوووان جووهم حوودیّ مسوودقل سووابقه نداشووت. قانونگووذار سووس از انقوولاب بووه علووت 

یی که احساس کهد، به جهم انگاری حدیّ آن سهداخت اما وضوایدی موبهم ماضهورت

ا خیوه و ز محاربه است یدر این مورد ایجاد کهد چها که مالوم نبود این عرل مسدقل ا

بایوین  به 1392ارکان بش یل دمنده آن کدامند؟ قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 

ادی و ارکان بش یل دمنده این جهم اقدام نرود و سای نرود با دقت به بایین رکون مو

الارض  مانوی این جهم بپهدازد. اما با بوساه، مااونت در این جهم را موم ا سواد  وی

ه حقوقی بهای مااون، مجازات اعدام را سیش بینی کهده است. امهی که از منظ داشده و

آیود، می و  قهی قابل د اع نری باشد. بهای رمایی از مش لابی که در این زمینه سدیود

بوان سدت مقصود قانونگوذار از مااونوت در ا سواد  وی الارض، در واقو  مروان می

ی  که بهای سهدسدگی در ا ساد  130ه سهدسدگی در آن است و در این وورت با ماد

 الارض مم سیش بینی کهده که مر ن است عنوان مدسد به آن ودق کنود، موم راسودا

دوت شود. ضرن این ه اسه حرل به سهدسده نشود و به ظامه آن بسنده شود باید سمی

ا سواد  مااون در ا ساد علاوه به مجازات ا ساد به مجازات مااونت در جهایم سازنده

 شود و قاعده بادد مانوی در حق او رعایت نری شوود. درالارض مم مح وم می ی 

یشونهاد حالی که اسه مقصود از آن را سهدسده بدانیم این مش ل سدید نری آیود. لوذا س

 حذف سهدد.  286شود واژه مااونت از ماده می

. به  هض که مقصود از مااونوت مانوای ظوامهی خوود باشود و نوه خصووص 2

 286اید سنداشت که مه نوع مااونوت در ا سواد  وی الارضوی طبوق مواده سهدسده، نب

ه آن و قصد اخلال سسدهده یا علوم بو شود. بل ه مااوندی که سسدهده باشدمجازات می

بس حوبه مجازات  127داشده باشد. در غیه این وورت مااون به اساس بند ال  ماده 

 مح وم خوامد شد.

اسوت  هدهین راه حل بهای رمایی از اش الابیب 286. حذف واژه مااونت از ماده 3

 که در این مقاله بدانها اشاره شد.
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 منابع

 ن،زایوچهوارم، بهوهان: م شیهای(. واتیاشخاص )جنا هیعل می. جهانیحس ا،ین ییآقا 

1394. 

 .1395 زان،ی. بههان: میعروم ی. حقوق جزایمحردعل ،یلیاردب 

و   قوه ،«سوت؟یالارض ک یمدسود  و سوت؟یالارض چ یا ساد  ». ینالیحس ،یبا 

 57-29:. 1385( 9حقوق،)

 و،  قوه «الارض یا سواد  و یجهم انگار یدر مسدندات  قه یهیس». ینالیحس ،یبا 

 33-59: 1384( 7حقوق،)

اده م یحقوق لی)بحلیمداسد عرل ،یالارض؛ ابهام مدهوم یا ساد  »محسن.  ،یبهمان 

و  2) ،یو جوهم شناسو یدوهی، مطالاوات حقووق ک«(یقانون مجوازات اسولام 286

3)1394 :19-44. 

ا بوالارض  یمدسد   ییناظه به شناسا یارمایما»ورسول احردزاده.  محسن ،یبهمان 

 : 1397( 2) ،یو جوهم شناسو یدوهی، مطالاات حقوق ک«مواد مخدر میبه جها دیباک

225-209. 

دوم، بهوهان:  شیهایو. ویعرووم شیو آسوا تیوامن هیوعل میحسن. جها ،یسوربا هان 

 .1395ل، جاودانه، جنگ

 .1387سژومشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  ،ییاحرد. قواعد  قه جزا ؛یده آباد یحاج 

 .1398 زان،یاشخاص)قدل(، بههان: م هیعل میاحرد. جها ؛یده آباد یحاج 

ع(؛ )تی قه امل ب ی،  صلنامه بخصص«و ضوابط آن هیانواع باز»کاظم.  دیس ،یحائه 

 33و  3: 1386(51)

اول، قوم: موسسوه نهوج  شیهاینهج البلاغه، و یموسو نیمحرد بن حس ،یرض دیس 

 ق.  1414البلاغه، اول، 

یزان اول، بههان: نشه م شیهایماى  قه جزا، وشرى، بایسدهماسید محرود شامهودى، 

 .م 1419 ،نشه دادسسده، بههان -

 1394 زان،یاشخاص. بههان: م هیعل می. جهایمحردماد ،یوادق 
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 شیهایو. و1392مصووب  ی. شهح مبسوس قانون مجوازات اسولامحجت الله ،ی دح 

 .یموسسه دائهه الراارف  قه اسلام دوم، قم:

 شیهایوالحدود، و -بدصیل الشهیاة  ی شهح بحهیه الوسیلة  ،محرد ،یلن هان  اضل 

 ه 1422 ،مهکز  قهى ائره اطهار علیهم السلام، قم اول، قم:

 ،یثوان دزادهیسو یمهد دیبهجره س ،یدهیحقوق ک نیادیبن می. مدامیجورج س  لچه، 

 .1392 ،یرضو یسوم، مشهد: دانشگاه علوم اسلام شیهایو

 .1375سنج دانش،  ،بههان ،هاتیقانون باز یبهرن، مجروعه محشا کشاورز، 

 بههان، سنج دانش.  اول، شیهای. ویعروم ی. دوره حقوق جزایمهبض ،یمحسن 

دوم، قووم:  شیهایوو. وهاتیوووالدازالحوودود .  قهمیدعبدال هیسوو ،یلوویاردب یموسووو 

 ه.ق. 1429دوم،  د،یمؤسسةالنشه لجاماةالرد

 . 1393 زان،یبههان: م ،یعروم شیو آسا تیامن هیعل نیجها..نیحس ،یهمحردوادقیم 

 زان،یوبهوهان: م ازدمم،یو شیهایواشوخاص. و هیعل می. جهانیحس ،یهمحردوادقیم 

1392.. 

 الارض در قوانون یجهم ا ساد  واسدقلال  یحقوق ینقد  قه». نیحس دیس ،یماشر 

 .146-123: 1395( 106) ،یقی، حقوق بطب«1392سال  یمجازات اسلام

   


